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 عارفان	مقصود	بنام

 

 بود مرتفع دانش سدرهٔ  افنان بر كه آنجناب عرفان طيور تغرّدات و تغنياّت و نغمات

 كمر و باشی مشغول حق ثنای و بذكر اوان كلّ  در الله انشآء فائز، اصغا بشرف

 از آنچه الحقيقه فی نمائی، محكم الهی قوّهٔ  و بحول امر تبليغ برای از را خدمت

 در يزَالُ  وَلا يزََلْ  لَمْ  آن اثر كه چه بود خواهد  و بوده اين محبوبست انسانی شخص

 بحق زبر و صحف و كتب جميع در و بوده اياّم غير يوم اين دائمست، و باقی امكان

 شود ظاهر اياّم اين در عمليكه و است مسطور  و مذكور حق باسم و گشته منسوب

 مِنْ  الْجَزآءِ  أحَْسَنَ  وَيجُْزِيْكَ  بهِِ  نَطَقْتَ  ما سَمِعَ  إِنَّهُ  بود، خواهد و بوده اعمال سلطان

 عَلَيْكَ  وَالْبَهآءُ  داريد، منوّر الهی ذكر بانوار دوستانرا الْحَكِيْمُ، الْعزَِيْزُ  لَهُوَ  إِنَّهُ  عِنْدِهِ 

 .الْعالَمِيْنَ  رَبِّ  اللهِ  إِلى أقَْبَلوُا الَّذِيْنَ  وَعَلى

 


